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  چكيده
اي از عوامـل،   گـردد، بـا مجموعـه    بارداري، زايمان و آنچه كه به موقعيت مادري ختم مي

يابد؛ يكي از اين موارد، بايدها يا نبايدهاي غذايي است كه فرد  ها معني مي عناصر و پديده
هاي يك فرهنگ دانست؛  هاي مزبور را بايد توصيه گردد. توصيه ها مي رعايت آنموظف به 

نمايد.  ها باز مي اي از خوراكي فرهنگي كه در اين معني، خود را در تهيه و مصرف مجموعه
توان از تأمـل بـر    است كه مي  هايي بوده بر اين اساس، پژوهش حاضر به دنبال فهم دلالت

مصرف، برداشت نمود. اين پژوهش با حركـت از نـوعي ديـدگاه    تكاپو جهت اين تهيه و 
اي جغرافيايي  نگاري در پهنه نظري چند سطحي، بر اساس رويكردي كيفي و به شيوة مردم

از زاهدان تا نواحي شمالي استان سيستان و بلوچستان انجـام شـده اسـت. نتـايج تحقيـق      
هاي غذايي مزبور كـه   طبي توصيه ـ ها صرفاً بر كاركرد زيستي دهد كه اين دلالت مي نشان

هـا   بيشتر معطوف به پس از زايمان است، تأكيد ندارد. تهيه و مصرف برخـي از خـوراكي  
هـاي مشـابه    مانند كاچي سيستاني كه تركيب منحصر به فردي در مقايسه با سـاير نسـخه  

نمايـد كـه بايـد بـا نـوعي نگـاه نمـادين و         هـايي را بـاز مـي    است، در حال حاضر دلالت
گـذاري يـك رخـداد را     بر آنكـه نشـان   ها علاوه شناختي، تفسير گردند. اين خوراكي معني

اي جهـت   اي جهت خلق يك هويت مادرانه و نيز فراتر از آن، زمينه كنند، زمينه تسهيل مي
  باشند.  سازي مرزها و تمايزات ديگر نيز مي برجسته
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  .نگاري، سيستان مردم بارداري، زايمان، مادر شدن، غذا، فرهنگ،: ها كليدواژه
  
  . مقدمه و طرح مسئله1

گـر ايـن نكتـه     تأمل بر معناي مفاهيمي نظير مادري، بارداري، زايمان، تولد، فرزند و... نشان
واري رو به رو هستيم كه فراتر از يك اتفاق زيسـتي و پزشـكي    است كه ما با فرايند زنجيره

هـاي ذهنـي و    فرهنگي كـه انگـاره  هاي اجتماعي و  صرف است؛ فرايندي سرشار از دلالت
؛ ودادهيـر و   Gelis, 1991بخشد (براي نمونه، نگـاه كنيـد بـه:     اي را توسعه مي رفتاري ويژه

  ).1390همكاران، 
دورة بارداري و نيز پس از آن، بخش مهمي از هستي يك خـانواده بـوده و در سـطحي    

ايگاهي كه تدقيق بر آن، خصوصي در حيات اجتماعي يك جامعه دارد؛ ج تر، جايگاه به كلان
نمايـد. در   هايي اساسي را در ميان جوامع مختلف بـازمي  در برخي موارد، تنوعات و تفاوت

حقيقت، ما در تمامي جوامع درك يكسـاني را نسـبت بـه فراينـد فـوق شـاهد نيسـتيم؛ از        
هاي اجتماعي و فرهنگي مربوط به اين پديـده و نيـز تأكيـداتي كـه      روست كه دلالت همين

شناختي، فهـم آن   بارة آن وجود دارد، در جوامع مختلف، متفاوت بوده و از منظري انساندر
شناسي بنابر ماهيت وجـودي خـود، بـه دنبـال      ). انسانDavudsdottir, 2012ضروري است (

ها بر اساس آن، دنياي  ها و الگوهاي معنايي است كه انسان شناسايي و فهم آن دسته از انگاره
ها، بنابر اقتضائات زماني و در  ها و الگوهايي كه همچون ساير پديده ؛ انگارهسازند خود را مي

گيرنـد   ، در معرض تغييـر و تحـولاتي قابـل مداقـه قـرار مـي      »پذيري تطبيق«راستاي نوعي 
)Kottak, 2011: 5-8.(  

هـا همـراه    ها و ممنوعيـت  ها، توصيه اي از تأكيد دوران بارداري و نيز زايمان، با مجموعه
مد نظـر  » هاي غذايي توصيه«عنوان  اي كلي، به توان ذيل مقوله ها را مي كه بخشي از آناست 

هاي  قرار داد. با حركت از ديدگاهي كه در سطور گذشته مطرح گرديد، بايد گفت كه توصيه
اي به جامعة ديگر تفاوت داشـته و   ها نيز از جامعه گيرند؛ آن مزبور نيز در خلاء صورت نمي

باشند. در واقع، ايـن   هاي اجتماعي، فرهنگي و حتي اقتصادي برخوردار مي دلالتاز ابعاد و 
ها، هنجارها و باورهـاي فرهنگـي    موضوع مانند موضوعات اجتماعي ديگر، بازنماي ارزش

توان به اين موارد پي برد و آثارش را در جامعة  يك جامعه بوده و از خلال تدقيق در آن مي
  ).Nichter and Nichter, 2003: 35-70گاه كنيد به: مذكور ديد (براي نمونه، ن
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تواند صرفاً بـر مبنـاي دانـش تغذيـه و براسـاس ملاحظـاتي كـه         هاي غذايي مي توصيه
در نظر دارند، مورد تحليل قرار گيرد؛ بر مبناي چنين رويكردي،   متخصصان مطالعات تغذيه

ها در  ة آن، و بررسي جايگاه آنويژه شاهد نوعي تجزية غذا به مواد و عناصر تشكيل دهند به
عنوان محـل   شناسي تغذيه خود را به سلامت فرد و جامعه هستيم. در چنين وضعيتي، انسان

شناسي تغذيه صرفاً به دنبال  يابد. انسان شناختي بازمي پيوندي بين دانش تغذيه و بينش انسان
ارهاي غذايي را نيـز در  ايي نبوده، بلكه نتيجه و عملكرد رفت هاي غذ توصيف غذاها و عادت

شناسي  هاي گوناگون، مد نظر دارد. به عبارت ديگر، در اين شاخه از انسان جوامع و فرهنگ
ــه  عــلاوه ــر تــلاش جهــت فهــم چگــونگي مصــارف تغذي ــر ســلامت  ب ــايج آن ب اي و نت
باشـد   اي نيز مطرح مي هاي اجتماعي و فرهنگي الگوهاي تغذيه كنندگان، فهم دلالت مصرف

)Mintz and Du Bois, 2002.(  
رو كـه پژوهشـي در ميـان زنـان سيسـتاني و بـا        براساس آنچه گفته شد، پژوهش پيش

باشـد تـا پـس از طـرح بحثـي در       هاي آنان بوده، به دنبال اين مـي  همراهي خود و خانواده
هاي غذايي مربوط به دوران بارداري و پـس از آن در جامعـة    ها و توصيه خصوص مراقبت
اي كـه جمـع آوري شـده اسـت، بـه فهمـي از        نگارانـه  هـاي مـردم   بر يافته مذكور، با تأمل

هـا و رفتارهـاي    هاي اجتماعي، فرهنگي، اقتصادي، سياسي و نيز بهداشتي اين توصيه دلالت
كننـدگان   بر اين و با نظر بـه تنوعـات مشـاركت    منتج از آن در اين جامعه دست يابد. علاوه

ها و  هاي تطبيقي و با اين هدف بوده است كه زمينه هپژوهش، سعي بر انجام نوعي از مقايس
هـاي زمـاني   ها را در ميان افراد مختلـف و طـي دوره   دلايل گوناگوني مواجهه با اين توصيه

توان گفت افراد مختلف بنـابر شـرايط و    متفاوت، از گذشته تا حال، دريابد. در حقيقت، مي
هاي مذكور مواجه  انحاي مختلف با توصيه اي كه در آن قرار داشته و دارند، به وضعيت ويژه

 پذير ها فهم هاي مختلف براي آن ها به لحاظ معنايي، به صورت شوند؛ اين توصيه و مي  شده
  شده و در نهايت، نتايج گوناگوني را براي هر يك دربردارد.

  
  ارچوب نظري و پيشينة موضوعه. چ2

اي، قابل تصـور نيسـت؛ در    ذيهحيات و زندگي انساني بدون وجود غذا و مصرف مواد تغ
واقع، ما قادر به ادامه زندگي نخواهيم بود، مگر آنكه نياز خود را به غذا برطـرف سـازيم.   
در اين بين و در مقايسه با ساير جانداران، ما از اين ويژگي خاص برخوردار هستيم كه بـه  

آن قـرار   هـاي مختلـف و شـرايطي كـه در     مان، خود را با محـيط  واسطة همه چيز خواري
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كند و  كنيم. با اين وجود، لزوماً ميان آنچه حيات ما ايجاب مي ساز و سازگار  گيريم، هم مي
گامي و مطـابقتي كامـل    گذارد، هم روي ما مي مان پيش هاي فرهنگي و ويژگي  آنچه فرهنگ

بخشي به ارگانيسم  كننده در تعادل برقرار نيست. در حقيقت، اگر براي غذا جايگاهي تنظيم
انساني قائل باشيم، گاه اين فرهنگ است كه عملكرد اين سيستم را بـه سـمت و سـوهاي    

دهد؛ سمت و سوهايي كه بايد به نحو ديگري معني گردنـد و نـه الزامـاً    ديگري سوق مي
: 1366براساس كاركردي كه قرار بود در سلامت زيستي انسان داشـته باشـند (دوگـارين،    

7 -4.(  
اي جوامع و مردمـان بـومي، پـيش از هـر چيـز،       بردهاي تغذيهمطالعة نظام غذايي و راه

هاي نظري بوده كه تمايل بـه كنـد و كـاو چگـونگي      محملي براي ارائه آن دست از تحليل
هاي معيشـتي رايـج در منطقـة محـل      سازي نظام مزبور با محيط طبيعي و شيوه تعامل و هم

گردد كه  به گروهي فرهنگي اطلاق ميزندگي مردمان مورد اشاره، دارد. در واقع، مردم بومي 
شناختي خاص خود، ساكن بوده و يك نظـام معيشـتي ويـژه     هاي بوم اي با ويژگي در منطقه

اند. در تعريفي كه ارائه گرديد، مردمـاني منظـور نظـر     بر منابع محلي خود ايجاد كرده مبتني 
اي بـوده و از   هباشند كه بر حسب طبيعت وجودي خود، داراي مسـائل و نيازهـاي ويـژ    مي
بـر   نمايند كه مبتني  ها، سعي بر به كار گيري راهبردهايي مي رو جهت برطرف نمودن آن اين

باشـد؛   ترشـان مـي   وري هرچه بيشتر و مطلوب ها و در راستاي بهره آن  امكانات در دسترس
ها با محيط طبيعي و زيست هـر منطقـه اسـت     راهبردهايي كه بازنماي نزديكي فرهنگي آن

)Kuhnlein and Receveur, 1996  ؛Kuhnlein et al., 2009   ،از 1393؛ ودادهير و همكـاران .(
اي فرهنگي در نظر گرفته  عنوان پديده هاي غذايي، غذا به اين منظر و در موضوع مطالعه نظام

شان را تسهيل كـرده،   ها با محيط زيست طبيعي ها، انطباق انسان شود كه نظير ساير پديده مي
  ).Kaiser, 2011: 66نمايد ( باز مي

شناختي كـه برخـي از    هاي نظري انسان بر رويكرد فوق، بخش ديگري از رهيافت علاوه
شناسي فرهنگي دانست، با همان منطق  تر از بوم توان به لحاظ پيشينه، حتي متقدم ها را مي آن

دركـي از  هاي عمل آن، سعي بـر ارائـه    هاي بروز يك پديده و مكانيسم كشف علل و زمينه
ساختارگرايانه حائز اهميـت   ـ ويژه رهيافت كاركردي اند. در اين ميان، به داشته» مسئلة غذا«

باشد و در اينجا نيز اگرچه ايـن رهيافـت رويكـرد جـامعي در فهـم ايـن مسـئله تلقـي          مي
هاي پژوهش استفاده شده است. بر شود، اما از امكانات آن براي خوانش بخشي از يافته نمي

فرهنگي داشته و نيز  - اين اساس، غذا را بايد از منظر جايگاهي كه در يك ساختار اجتماعي
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باشند. براي نمونه،  بر مبناي كاركردهايي تحليل كرد كه مردم يك جامعه براي آن متصور مي
) ديده 1881 - 1995( اونچنان كه در كار افرادي مانند ردكليف بر هاي كاركردگرا آن  تحليل

هاي گذار و نيز  هاي غذايي را در ارتباط با دوره ها و نيز برخي مراقبت شود، كاركرد آيين مي
دهند؛ در سوي  فرايندهايي مانند بلوغ و اجتماعي شدن در نظر گرفته، مورد بررسي قرار مي

لـوي اسـتروس   شـناس فقيـد فرانسـوي، كلـود      آثاري نظير آثار انسان  ديگر همچنين نمونه
هـاي   تري بـه دنبـال پيونـد صـورت     ) وجود دارد كه با تمركز ساختارگرايانه1908 - 2009(

جهـاني را جهـت    تري هستند كه عملكردهاي اين ويژه با ساختارهاي ذهني بنيادي غذايي به
  ).Harbottle, 2004: 17-20بخشند ( مي

بـر نـوعي تفسـيرگرايي     شـناختي بـا تأكيـد    هاي نوين انسان با همة اين وجود، رهيافت
را شـكل   هـاي غـذايي   هاي مكـانيكي از آنچـه انتخـاب    نمادشناسانه، نه به دنبال ارائه تبيين

گرايانه و با در نظر گرفتن مسئله انتخاب غذا  دهد، بلكه با حركت از نوعي نگاه برساخت مي
نيازمنـد  گيـرد كـه    فرهنگي، غذا را همچون متني در نظـر مـي   ـ به مثابة يك سازة اجتماعي

هـاي غـذايي اساسـاً     هاي مزبور، انتخاب بايد فهم گردد. براساس رهيافت خوانش بوده و مي
باشند؛ همة اين  مند، پويا، چند سطحي، يكپارچه و در عين حال، متنوع مي چند وجهي، زمينه

شان نشـان   هاي آنان را به شرايط ذهني، اجتماعي و فرهنگي موارد وابستگي افراد و انتخاب
فرهنگي است كه  ـ تر بيان گرديد: غذا يك سازة اجتماعي اي است كه پيش داده و مؤيد نكته

هـاي متـأخر در    ). بـر پايـة نگـاه   Sobal et al., 2014گـردد (  لحـاظ ذهنـي، برسـاخته مـي     به
شناسي تغذيه، غذا ديگر صرفاً يك پديدة مادي نيست؛ آن با سطوح معنايي ديگري در  انسان

رو، مصرف غذا يك مصـرف   يابد. از اين اي مي وند خورده و خاصيتي نشانهها پي ذهن انسان
هاي يكسـاني در بـر نـدارد، لـذا بـراي فهـم آن بايـد بـه         فرهنگي بوده و براي همه دلالت

  هايي نفوذ كرد كه اساساً با يكديگر متفاوت هستند. جهان
در اين پژوهش،  هاي نظري و بدنة دانش تجربي موجود، با در نظر داشتن تمام رهيافت

شود كه در كنار عوامل ديگر، هويـت يـك فـرد و در سـطحي      اي تلقي مي غذا ماهيتاً پديده
هـا و   رو، به جاي آنكه تمـام جوانـب توصـيه    سازد. از اين تر، هويت يك جامعه را مي كلان

هاي غذايي مربوط به دوران بارداري و پس از آن در ميان زنان سيسـتاني را تنهـا از    انتخاب
شناختي، غذاهاي ويـژة   دنبال نوعي خوانش معني تا به  يك دريچه در نظر گيرد، سعي نموده

دوران بارداري و پس از آن را از منظر ارتباطي كه با ساير عناصر فرهنگي در جامعـة مـورد   
يابد، مورد فهم و بياني تفسيري قرار دهد. از  كنندگان اين پژوهش مي مطالعه و نزد مشاركت
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مفهومي ايـن پـژوهش را، نـوعي چهـارچوب      ـ انداز ذهني و نظرگاه شناختي شمرو، چ اين
تر شدن بخشي از  تواند در روشن دهد كه هر يك از ابعاد آن، در نهايت، مي تلفيقي شكل مي

  رسان باشد. همة آنچه به دنبال آن هستيم، ياري
  
  شناختي . روش تحقيق و ملاحظات روش3

خاص خود و اهدافي كـه بـه دنبـال آن اســت، از ميـان      پژوهش حاضر با توجه به ماهيت 
كار رفته در آن  شناختي گوناگون، از رويكردي كيفي بهره برده و روش به رويكردهاي روش

عنـوان روشـي    ويژه در علوم اجتمـاعي اساسـاً بـه    نگاري به است. روش مردم» نگاري مردم«
اجتمـاعي،   ـ ـ هاي فرهنگـي  هشود كه با محوريت توصيف، تحليل و تفسير پديد شناخته مي

 ; Spradley, 1980پرسش از فرهنگ يـك جامعـه را دسـتور كـار خـود قـرار داده اسـت (       

Hammersley and Atkinson, 2007 .(نگـاري از   طـور خـاص، مـردم    شناسي كيفي و به روش
د، نه تنها بناي آيد. در اين رويكر ي دست اول مواجهه با يك زمينة ويژه به شمار ميها شيوه

شود بلكه پژوهشگر نيز نقش مهمي  هاي تجربي، مشاهده و مصاحبه نهاده مي كار بر واقعيت
  ).174 - 9: 1391ها دارد (گروت و وانگ،  در تفسير و فهم داده

اند و  گيري هدفمند انتخاب شده كنندگان در اين پژوهش، بر مبناي نوعي نمونه مشاركت
انـد،   بررسي موضوع مورد مطالعـه داشـته  هاي خاصي كه محققان در  با توجه به محدوديت

عنـوان يـك اصـل     هاي ميداني بـه  وگو و مشاهده توانايي برقراري ارتباط جهت انجام گفت
هاي  هايي مورد تدقيق ها و مكان اي در نظر گرفته شده است. در اين مطالعه، ميدان زمينه پيش
نسـبت بـه آن آشـنايي وجـود     ها قبل  تر و از مدت نگارانة محققان قرار گرفته كه پيش مردم

ــدادي از     داشــت و حســب ضــرورت  ــا تع ــوارد ب ــر، در برخــي م ــاي موضــوعي ديگ ه
طـور مشـخص، در جريـان    هـايي صـورت گرفتـه بـود. بـه      وگويي كنندگان گفت مشاركت

هــ . ش. انجـام    1395ها كه طي سفرهاي متعددي در بهار و تابستان سـال   گردآوري يافته
شهرستان زاهدان، پنج خانوار از بخش جزينك در شهرسـتان  گرفت، اعضاي پنج خانوار از 

زهك، دو خانوار از بخش مركزي شهرستان هامون و دو خـانوار از شـهر زابـل مشـاركتي     
  اند.  پيوسته داشته

هاي حاصل آوري شده در پژوهش حاضر، متشكل از دادههاي جمع بنابر آنچه آمد، يافته
هاي اين پژوهش را بايـد   ي شفاهي است. در واقع، يافتههااز كار ميداني، مشاهده و نيز داده

 Hammersley andنگارانـه كـه خاصـيتي غيرسـاختمند دارنـد (      وگوهـاي مـردم   نتيجة گفت
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Atkinson, 2007هاي تحقيق دانست. در  جويانة محقق در ميدان هاي مشاركت ) و نيز مشاهده
دآوري فوق بـا اسـتفاده از روش   ي گرابزارهااي حاصل از  و مشاهده هاي متني نهايت، داده

ته است. اين شيوه از تحليل، روشي براي شناسايي، قرارگرفمورد تحليل  »تحليل موضوعي«
اســت هــا  ، مقــولات معنـايي و مضــامين مفهــومي از درون داده الگوهــاتحليـل و گــزارش  

)Braun and Clarke, 2006: 83.( 

  
  . توصيف ميدان و سيماي جامعة مورد مطالعه4

طـور   فرهنگي مورد مطالعه در اين پـژوهش، جنـوب شـرقي ايـران و بـه      ـ جغرافياييپهنة 
اي در شمال پهناورترين استان كشور يعني سيسـتان و بلوچسـتان را شـامل     مشخص ناحيه

گردد. اگرچه سيستان بزرگ گسترة وسيعي است كه امروزه بخش نسبتاً بزرگي از آن در  مي
)، 1383ناچيزي از آن در پاكستان قرار دارد (بريمـاني،  كشورهاي ايران، افغانستان، و بخش 

اي اسـت كـه بـه موقعيـت      اما آنچه مدنظر ماست موقعيت كنوني سيستان به عنـوان منطقـه  
جغرافيايي آن در ايران اشاره شد و خود شامل شهرستان هاي زابل، زهك، هيرمند، نيمـروز  

ن سيسـتان و بلوچسـتان، غالبـاً در    عنوان مركـز اسـتا   باشد. شهرستان زاهدان به و هامون مي
شود، با ايـن وجـود حسـب     هاي جغرافيايي مستقل از سيستان در نظر گرفته مي بندي تقسيم
كننـدگان   اجتماعي و نيز پيوندهاي موجود بين مشاركت ـ هاي فرهنگي ها و شباهت اشتراك

شـاره در نظـر   پژوهش در زاهدان با ناحية سيستان، اين شهرستان نيز جزيي از پهنة مـورد ا 
  گرفته شده است.

هاي تأمين خوراك و  شغل و منبع اصلي معيشت مردم سيستان كه در واقع بازنماي شيوه
باشد، در ادوار مختلف، دامداري و كشاورزي بـوده كـه در حـال     اي آنان نيز مي مواد تغذيه

پرورش، هاي مورد  هاي زير كشت و دامهاي مداوم از ميزان زمين حاضر به دليل خشكسالي
تا حد زيادي كاسته شده است؛ در حال حاضر، تنها بخش اندكي از روستائيان سيستاني بـه  

باشند. با ايـن وجـود، بايـد در نظـر داشـت عـدم رواج        كار زراعت و دامداري مشغول مي
هـاي اقليمـي نيسـت.     گستردة زراعت و دامداري در برهة كنوني صرفاً ناشي از محدوديت

ماعي گسترده در ناحية مـورد مطالعـه، رواج شهرنشـيني، افـزايش     تحولات فرهنگي و اجت
هـاي رسـمي و    هاي فرهنگي نسل جوان مردم سيستان و تمايل به اشتغال در بخـش  سرمايه

هاي جديدي از زندگي را به وجود آورده كه در مقايسه با گذشته، تنـوع قابـل   اداري، شيوه
  ).1394نمايد (روستاخيز، توجهي را بازمي
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  هاي غذايي دوان بارداري و پس از آن ها و توصيه اقبت. مر5
هاي غذايي به مادران بـاردار، ناشـي از اهميـت ويـژة دوران بـارداري و       ها و توصيه مراقبت

روست كه سلامت، بهتر زيستن و رعايت صحيح تغذيه و بهداشت تنهـا بـر شـخص     اين از
بـر ايـن،    ديگري نيز مؤثر است. عـلاوه مادر تأثير نداشته، بلكه مستقيماً بر روي زندگي فرد 
شـود،   اي نيز جزئي از آن محسوب مي سلامت يك زن در دوران بارداري كه سلامت تغذيه

را » فرزنـد «ويـژه   و بـه » همسر«اي دارد كه  اي بر آسودگي و آرامش خيال خانواده تأثير ويژه
الخصـوص   ري و علـي هاي غذايي مربوط به دوران بـاردا ها و توصيه دارد. مراقبت عزيز مي

كنندگان پـژوهش حاضـر، ناشـي از چنـين دركـي نسـبت بـه         پس از آن در ميان مشاركت
  است. موضوع

توان مسئله فـوق را بـدون توجـه بـه آن بافـت فرهنگـي كـه رخـداد          در حقيقت، نمي
اي در ميـان   دهد، فهم كرد. بحث از فرهنگ و جامعـه  جا روي مي در آن» تولد«و » بارداري«

اكنـون نيـز    ا بر تأملات ميداني، فرزندآوري در آن جايگـاه مهمـي داشـته و هـم    است كه بن
گردد كه داراي نرخ فرزندآوري قابل  براساس آمارها، از جملة مناطقي در ايران محسوب مي

اي كه اگرچه بعـد خانوارهـاي آن    )؛ فرهنگ و جامعه1395توجهي است (مركز آمار ايران، 
اهش بوده، اما همچنان نسبت به ميـانگين كشـوري بالاسـت    نسبت به ادوار گذشته رو به ك

هـا و   وگـو  ) و نگارندگان نيز بر اسـاس گفـت  1390؛ همان،  1385؛ همان،  1375(همان، 
كنندگان پـژوهش   مشاهدات ميداني خود، اين تمايل زياد به فرزندآوري را در اكثر مشاركت

  كنند. تأييد مي
فرهنگـي مـورد    ـ ـ ة فرزند در ساختار اجتمـاعي به هر رو، نظر به اهميت و جايگاه ويژ

مطالعه و نيز با توجه به نرخ بالاي فرزنـدآوري در ميـان مـادران سيسـتاني، شـاهد نـوعي       
ايم: يـك) مراقبـت و    هاي مراقبتي در ارتباط با حدأقل سه مسئله بوده مواجهة توأم با توصيه

هاي ترميمي نسـبت   و) مراقبتشود؛ د نگهداري از جنين تا هنگامي كه به سلامت، متولد مي
هاي بحران و فشار مربوط به زايمان عبور كرده اسـت؛ و سـه)    ويژه از دوره به مادري كه به

مراقبت و نگهداري از نوازدي كه متولد شده و بايد حفظ گـردد. در واقـع، مـا بـا مسـائلي      
هـا، تـأمين    آنرو هستيم كه كاملاً به يكديگر وابسته بوده و هدف از پاسخ صـحيح بـه    به رو

اي حمـايتي را در   سلامت نهايي مادر و فرزند توسط اجتماعي از نزديكان است كـه حلقـه  
اند. چرايي اين ميزان از توجه به مسـائل فـوق در جامعـة مـورد      اطراف اين دو ايجاد كرده

هـاي گذشـتة مـردم     ويـژه نسـل   مطالعه، با نظر به تاريخ شفاهي نهفته در حافظة جمعـي بـه  
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تا حدودي قابل فهم است. ما در پژوهش حاضر سعي بر رجـوع بـه ايـن حافظـة     سيستان، 
هـا تـرس    ايم؛ مردمي كـه در آن  جمعي و از خلال بازخواني تاريخ شفاهي اين مردم نموده

انگيزي نسبت به از دست دادن فرزند، چه در دوران جنيني و چه در روزهاي پـس   وحشت
دهـد كـه ميـزان     هاي البته نه چندان دور نشان مي از تولد وجود داشته است. نگاه به گذشته

مرگ و مير نوزادان و نيز سقط جنين ناشي از ضعف يا بيماري در ناحية مورد مطالعـه و در  
دليـل   طرز قابل توجهي بالا بوده و از اين منظر، ترس مورد اشاره بـي بين مادران سيستاني به

الخصـوص بـه    ي كه فرزندآوري و عليا ويژه در جامعه نيست. ترس از دست دادن فرزند به
اينك  دنيا آوردن پسر، تأثير مهمي در افزايش حيثيت اجتماعي و اعتبار مادران آن داشته و هم

كنـد   هاي مراقبتي را ايجاب مي اي از توصيه نيز تا حد زيادي، اينگونه است، طبيعتاً مجموعه
ر شكل و صـورت فرافكنـي   هاي پژوهش حاضر، بيش از هر چيزي د كه البته براساس يافته

بـاره همچنـين نگـاه كنيـد بـه:       يافته است (در اين نسبت به امر بيروني و ماورايي تجلي مي
تواند جداگانه مورد بررسي قـرار گيـرد و    )؛ موضوعي كه مي67 - 9: 1370الذاكرين،  رئيس

  مسئلة پژوهش حاضر نيست.
ران بارداري و پـيش از زايمـان،   آوري شده در ارتباط با تغذية دو هاي جمع نگاه به يافته

هـاي فـوق   اي از توصـيه رغم رعايـت مجموعـه   گر اين نكته است كه در گذشته علي نشان
طور مشخص براي مادر باردار، برنامة غذايي خاصي كه وي را از  داشت جنين، به جهت نگه

را ساير اعضاي خانواده جدا كند وجود نداشته اسـت. در واقـع، مـادران سيسـتاني غـذايي      
شده است؛ غذايي  اند كه توسط خود آنان و براي مجموعة خانواده تهيه مي كرده مصرف مي

تـر مـورد اشـاره قـرار      هاي معيشتي غالبي بود كه پـيش  كه در پيوند با محيط طبيعي و شيوه
اي  هـاي غـذايي عمـده    گرفت. شير و لبنيات، نان و غلات، گوشت و نيز حبوبات، آن گروه

گرفته است.  خانوارهاي سيستاني و نيز مادران باردار مورد مصرف قرار مياند كه توسط  بوده
در اين ميان، بديهي است كه چند گروه از زنـان بـاردار را بايـد از ديگـران متمـايز نمـود؛       

كنندگان پژوهش نيز آن را تصريح نمودنـد اينكـه زنـان وابسـته بـه       موضوعي كه مشاركت
زناني كه تازه ازدواج كرده يا نخستين تجربة بارداري آنان بود هاي ثروتمند و اغنياء،  خانواده

بودنـد، طبيعتـاً برنامـه يـا تمـايلات      » ويار«و نيز زناني كه دچار تهوع بارداري يا اصطلاحاً 
ويژه در حجم مصرف متفاوت گروه غذايي  غذايي متمايزي از ديگران داشتند و اين تمايز به

  يافته است. زيجات نسبت به ديگر افراد، وضوح ميها و سب ها و نيز گروه ميوه گوشت
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همـواره جزئـي از   » گـرم «با همة تفاسير فوق، برخي از غذاها و مواد غذايي موسوم بـه  
هاي غذايي در ميان زنان سيستاني به شـمار آمـده و هـم اينـك نيـز در صـورت        ممنوعيت

شاهد رواج باورهـايي  ها نوعي انديشة محتاطانه وجود دارد. در واقع،  مصرف، نسبت به آن
هـاي روغنـي و نيـز     هاي گيـاهي، دانـه   ها، افزودني بوده و هستيم كه مصرف برخي از ادويه

كند و در برابر، نسبت به  سبزيجاتي مانند پياز، سير، گوجه و... را براي مادر باردار ممنوع مي
ختمي و...   ، نظير نوشيدني خاكشير، گل»سرد«هاي اصطلاحاً  ها و نوشيدني مصرف خوراكي

  هايي ترغيب كننده دارد. توصيه
هاي پژوهش حاضر، اگر دورة پيش از زايمان بـراي زنـان سيسـتاني دورة     براساس يافته

ترين بايدهاي غذايي  نبايدها بوده، اين روزهاي پس از وضع حمل است كه بيشترين و مهم
اني كـه بـه تـازگي    گيرد؛ بايدهايي كه به منظور بازگشت قواي جسـماني مـادر   را در بر مي
شان ضروري است كه رعايت گردند. در واقع،  اند و بهبود ضعف عمومي بدن زايمان كرده

آنچه بايد در اين بخش مورد توجه قرار گيرد، مصـرف غـذاهايي اسـت كـه بـه ايـن دوره       
شـده اسـت؛ غـذاهايي چنانكـه      اختصاص داشته و ضرورتاً بايد توسط مادران مصرف مـي 

  ها. ها و پروتئين ها، چربي ويژه كربوهيدرات از انواع مواد مغذي بهخواهيم ديد سرشار 
كنندگان پـژوهش، تجربـة زايمـان وراي احساسـات      هاي تمامي مشاركت بنا بر روايت
اي دردناك است؛ چنانكه فرد بـه   اي كه يك زن در درون خود دارد، تجربه عاطفي و مادرانه

هاي عمومي، دردهاي سختي را نيـز   بر ضعف لحاظ بدني تا روزهاي پس از زايمان، علاوه
كه يك مادر پس از زايمان، مقدار زيادي از آب بـدن   رو و از آنجايي بايد تحمل كند. از اين

شود كه در كنار رعايت موارد بهداشتي  دهد، گفته مي و همچنين خون خود را از دست مي
هاي كرده، غذاها و نوشيدنيهايي غذايي عمل و مراقبتي ديگر، بهتر است به برخي از توصيه

  اي را نيز مصرف كند. ويژه
عـلاوة تخـم مـرغ     هايي چون چاي مخصوص و تركيب شير بـه  طور سنتي، نوشيدني به

هايي ماننـد چنگـالي سيسـتاني، شـورباي مـرغ محلـي،        محلي، و خوردن غذاها و خوراكي
مادران سيستاني هاي غذايي مؤكدي است كه  ويژه كاچي سيستاني، توصيه گوشت قرمز و به

ها را رعايت كرده و طبخ و مصرف برخي از اين موارد هنوز رواج دارد. مادراني كـه بـه    آن
هاي غذايي فوق را حدأقل تا حـدود دو هفتـه و حـدأكثر تـا      اند، توصيه تازگي زايمان كرده

  اند. چهل روز مد نظر داشته
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هي ماننـد آويشـن، پونـه،    از ميان موارد فوق، چاي كه به همراه برخي از داروهـاي گيـا  
هايي اسـت كـه بـه تنـاوب مصـرف       گردد، از جمله نوشيدني زنجبيل، دارچين و... آماده مي

كننـد و   شود. تركيب شير و تخم مرغ محلي خام كه گاهي به آن عسـل نيـز اضـافه مـي     مي
 شده نيز هنوز در بين برخي از معمولاً به هنگام صبح، تا مدت ده الي پانزده روز مصرف مي
عنوان نوعي خـوراكي بـا ميـزان     زنان سيستاني رواج دارد. در اين ميان، چنگالي سيستاني به

كالري بسيار بالا كه در واقع تركيبي از روغن حيواني، شكر و نان محلـي بـوده، اگرچـه در    
هايي  وعده حال حاضر و در بين مادران سيستاني عموميت ندارد، اما در گذشته از جمله ميان

  شده است. مي  آمده كه لزوماً بايد براي چند روز تهيه و توسط مادران، خورده يبه شمار م
طور مشخص، شورباي گوشت گوسفند يا كباب آن، غذاي رايجي در  گوشت قرمز و به

ها كه تمكن مالي بيشتري داشته و دارند، مصرف بيشتري  بين تمامي اقشار جامعه نبوده و آن
د هستيم. بـا ايـن وجـود، شـورباي مـرغ محلـي از جملـه        شان شاه از اين مورد را در ميان
انـد، تهيـه    توان گفت به نسبت براي همة مادراني كه تازه زايمان كرده غذاهايي است كه مي

رغم رواج در روستاها، مادران ساكن در شهرها نيز كه البته  شده و در حال حاضر نيز علي مي
نمايند. تهية اين غذا، بـه   سعي بر تهية آن مـييابند نيز به نحوي با بافت روستايي ارتباط مي

شود  اي كه گفته مي شرايط اقتصادي و نيز تمايل فردي نسبت به آن وابسته اسـت؛ به گونه
اي ديگر، تا پانزده مرغ محلي را  اي، برخي حدأقل پنج و عده براي يك دورة دو الي سه هفته

هـايي چـون    رغي كه بـه همـراه ادويـه   كنند. روغن حيواني، پياز و م جهت طبخ آن، تهيه مي
علاوة حدود يك ليتر آب، مواد و عناصر  شود، به فلفل، زردچوبه، گشنيز، زيره و... سرخ مـي

دهندة اين غذا هستند؛ غذايي كه همچون سوپ و بدون نان يا همـراه بـا آن توسـط     تشكيل
  شود. عنوان يك وعدة غذايي مصرف مي مادر، به

و غذاهاي مربوط به دورة پس از بارداري و وضع حمل، كاچي  ها در ميان تمامي توصيه
گويند، دسري با تركيبي ويژه است كه بنـا   گونه كه برخي مي وعده يا آن سيستاني، غذا، ميان

بر جستجوهاي انجام شده در پژوهش حاضر، نظيري براي آن در ساير نقـاط ايـران وجـود    
ترين غذايي است كه پس  واهد گرفت، ويژهندارد. در واقع، تركيبي كه مورد توضيح قرار خ

شده و همچنان نيز رواج قابل توجهي دارد؛ غذايي  از زايمان، براي مادران سيستاني تهيه مي
اي جغرافيايي از زاهدان تا شمال سيستان و نيز خراسان جنـوبي و   كه مصرف آن را در پهنه

  هايي از كرمان شاهد بوده و هستيم. بخش
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گردد كه در نقاط گوناگون ايران، بـا اهـداف    هايي محسوب مي كيكاچي از جمله خورا
شود. تمايزگذاري بين كاچي سيستاني  هاي متفاوت تهيه و مصرف مي مختلف و به صورت

و انواع ديگر اين غذا در ساير نواحي صرفاً به دليل تركيبات ويژة مـوادي اسـت كـه در آن    
هـايي كـه    رسد شمُار گياهان دارويي و ادويه ميگيرد. در واقع، به نظر مورد استفاده قرار مي

شود، بسيار  كار برده مي براي تهية اين خوراكي در پهنة جغرافيايي و فرهنگي مورد بررسي به
هـاي پـژوهش حاضـر،     بينيم. بنابر يافتـه  هاي ديگر مي بيشتر از آن چيزي باشد كه در نسخه

كننـدگان   ط برخـي از مشـاركت  تركيب مورد استفاده براي تهية كـاچي سيسـتاني كـه توس ـ   
شد، شامل بيش از بيست نوع ادويه و گيـاه دارويـي    ناميده مي» سبز دارو«عنوان  پژوهش، به

توان به گياهاني مانند رازيانه، شويد، گشنيز، آويشن، پونه، هل،  است؛ از جملة اين موارد مي
ر زيره، دارچين، هاي ديگري نظيجوز، قرص كمر، گواچ، فوفل، مشكك، بهمن پيچ و ادويه

شـده، بـه    زنجبيل، زردچوبه، فلفل و... اشاره نمود. از هر مورد فوق و به صـورت آسـياب   
گردد؛ مقداري نبات،  علاوة يك تا دو كيلو نبات تركيب مي مقدار پنجاه تا صد گرم تهيه و به

  گيرد. در مرحلة آماده كردن كاچي نيز مورد استفاده قرار مي
، يك تا دو قطعـه نبات را در حدود يك تا دو ليتر آب قرار داده براي آماده كردن كاچي

اي، تا چهار قاشق غذا خوري  گذارند؛ در ظرف جداگانه و تا جوش آمدن، بر شعلة آتش مي
دهند، پس از اين، آب و نبات جوشيده  روغن محلي ريخته و مقداري آرد را در آن تفت مي

افزاينـد؛ آن ميـزان كـه بـه بيـان       يه شـده را مــي  را اضافه كرده و مقداري از سبز داروي ته
- دار گردد. به نظر، ميزان زيادي از اين خوراكي براي هر بار تهيه مـي خودشان، كاچي، لعاب

تـر از   طور متوسط، در هر روز بيش اند و به شود؛ با اين وجود، مادراني كه تازه زايمان كرده
  خورند. يك يا دو كاسة كوچك يا متوسط از آن نمي

بنـدي   عنوان غذايي كه نظير ساير غذاهاي مورد بررسي در طبقه تهيه و مصرف كاچي به
گيرد و با توجه به مواد استفاده شده در آن، سرشار از كالري است،  قرار مي» گرم«موسوم به 

در گذشته، آنچنانكه خواهيم ديد دلايلي كاملاً كاركردي داشته است. با اين وجود، در حال 
هاي پزشكي و نيز عدم تمايلي  ها و مادران جوان به توصيه رغم توجة خانواده نيز عليحاضر 

گردد، همچنان و حتي بـا   كه در برخي از مادران نسبت به مصرف اين خوراكي مشاهده مي
شدتي بيشتر در ميان برخي از اعضاي جامعة مورد مطالعه، شـاهد تكـاپو بـراي تـدارك آن     

ليل صرفاً كاركردي از مصرف اين غذا، پاسخي قانع كننده بـه  هستيم. در چنين وضعيتي تح
دهد. در حقيقت، در ارتباط با كاچي سيستاني و  چرايي تهيه و مصرف آن در اين جامعه نمي
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بينـيم،   هاي غذايي مربوط به مادران مي حتي فراتر از آنچه در ارتباط با ساير غذاها و توصيه
اند. از همين روست كه در  ستيم كه آن را در برگرفتهاي از معاني ه گيري منظومه شاهد شكل

مطرح شده و سعي بر نشان دادن » غذا به مثابة فرهنگ«شناسي تغذيه، ايدة  اينجا و در انسان
يابد؛ ما  اجتماعي ديگري ارتباط مي ـ شود كه غذا چگونه و با چه معاني فرهنگي اين امر مي

  زخواهيم گشت. به اين مسئله و در بخش بعدي اين مقاله با
كنندگان پژوهش، باور بر اين است كه مصرف غـذاهاي فـوق    براساس ديدگاه مشاركت

پيش از زايمان، براي سلامتي جنين خطراتي را به دنبال خواهد داشت و حتي ممكن اسـت  
باري ايجـاد   به سقط او منجر گردد. غذاهاي مزبور اما پس از زايمان، براي نوزاد خطر مرگ

» زردي نـوزاد «شان ممكن است اصطلاحاً سـبب   و صرفاً به دليل ماهيت گرمنخواهند كرد 
شوند؛ براي رفع اين مسئله نيز برخي تمهيدات خوراكي در نظر گرفته شده است كه مادر و 

بر آنكه بايد به نوزاد شيرخشت، تـرنجبين و   طور مشخص، علاوه نوزاد بايد رعايت كنند. به
نيز بايد مقداري از عـرق بيـد و كاسـني را مصـرف كنـد؛      عرق بيد و كاسني خوراند، مادر 

  هايي با ماهيت سرد كه بر شير وي تأثير خواهد گذاشت و براي نوزاد، مفيد است. نوشيدني
  
  . غذا به مثابة فرهنگ؛ مقولات معنايي و مضامين مفهومي پژوهش6

و  اي از مواد مغذي كـه انسـان صـرف پاسـخ بـه نيازهـاي زيسـتي        غذا چيست؟ مجموعه
سـاز انسـاني در ايـن     هـاي معنـي   كند؟ جايگاه فرهنگ و ذهنيت بيولوژيك خود مصرف مي

  ها بوده است. شناسي تغذيه، به دنبال پاسخي براي اين سوأل تعريف كجاست؟ انسان
نـدي بـه برخـي از     دهد كـه پـاي   ها نشان مي در ارتباط با موضوع پژوهش حاضر، يافته

هـاي مزبـور در توانبخشـي بـه     به دليل كاركرد توصـيه هاي غذايي اگرچه روزگاري توصيه
اند، بوده و ريشه در دانش بومي مردم ناحية مورد مطالعه داشته مادراني كه تازه زايمان كرده

رسد بايـد از نـوعي    گونه نيست. به عبارت ديگر، به نظر مياست، اما امروزه ديگر لزوماً آن
هاي كاركردي بوده و تحليـل آن   ز دلالتمصرف فرهنگي غذا سخن گفت كه چيزي فراتر ا

گرايي است. در واقع، بـا حركـت از    شناختي، نوعي تقليل هاي بوم با اتكاي صرف به ديدگاه
هاي مزبور و  هاي حتي اخير به دوران كنوني، شاهد نوعي چرخش معنايي در توصيهگذشته

هاي كاركردي،  و تجربه بر محيط ها را علاوه نيز تهيه و مصرف برخي از غذاها هستيم كه آن
تـري دارنـد. مـا در     دهد كه ماهيت فرهنگي و اجتمـاعي  در پيوند با مفاهيم ديگري قرار مي
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اي از مقولات معنايي و مضامين مفهومي، به دنبال نشان دادن اين  ادامه، با استخراج مجموعه
  خورد. يايم كه غذا چگونه و با چه عناصر، مفاهيم و معاني ديگري پيوند م امر بوده

  
  غذا و محيط 1.6
شان باشد؛ اين يك اصل بديهي اسـت. در   كنند كه در دسترس ها چيزي را مصرف مي انسان

هايي نگريسـت كـه    هاي غذايي اعضاي يك جامعه، نخست بايد به دسترسي نگاه به انتخاب
جا فراهم آورده است. با حركت  شرايط محيطي آن جامعه و مشخصاً وضعيت جغرافيايي آن

دهندة غذاها در ارتباط با مختصات محيطي و  چنين نگاهي، تأمل بر مواد و عناصر تشكيل از
بـر مختصـات مزبـور شـكل      گيرد كه مبتني هاي معيشتي غالب صورت مي آن دسته از شيوه

؛  Kuhnlein and Receveur, 1996؛  Popkin et al., 2005؛  Larson and Story, 2009(اند  گرفته
Kuhnlein et al., 2009  ،1393؛ ودادهير و همكاران .(  
هاي جامعة مورد مطالعه و پهنة جغرافيايي مورد بحـث، مؤيـد ايـن امـر      تأمل بر ويژگي

ها و غـذاهاي توصـيه شـده     توان خوراكي است كه آن نيز از قاعدة فوق مستثني نبوده و مي
  شان غذاها و محيط پيرامونيبراي مادران سيستاني را هم بر مبناي نوعي از رابطه كه بين اين 

هاي متنوع برقرار بوده، مورد تحليل قرار داد. روغن حيواني، گوشت، گياهان دارويي و ادويه
بندي مواد غـذايي موسـوم بـه     كنندگان پژوهش حاضر در دسته كه جملگي توسط مشاركت

وهش دارند شده در اين پژ اي در غذاهاي بررسي گيرند، نقش و جايگاه عمده قرار مي» گرم«
رسـد نخسـت ناشـي از وضـعيت طبيعـي و       آوري شده، به نظر مي هاي جمع كه بنا بر يافته

نمايند كه  هاي معيشتي رايج در خود منطقه بوده و از سوي ديگر، دانشي بومي را بازمي شيوه
آميـز طبيعـي بـه     هاي مخـاطره  هم پيوسته، در مواجهه هاي به  اي از تجربه از طريق مجموعه

جواري ناحية مورد مطالعه با نـواحي كوهسـتاني    بر اين موارد، هم ده اسـت. علاوهدست آم
عنوان نواحي رويـش عمـدة گياهـان دارويـي و نيـز       خراسان جنوبي، كرمان و بلوچستان به

ترين منطقة توليد و پخش ادويـة جهـان يعنـي شـبه قـارة هنـد را بايـد از         نزديكي با بزرگ
غذاهايي دانست كه در واقع تركيب پر شماري از اين گياهان  ساز براي ابداع بسترهاي زمينه
هاي گوناگون است. در اين ميان، چنانكه مورد تشريح قرار گرفـت، كـاچي   دارويي و ادويه

سيستاني را بايد تركيب ويژة بيش از بيست نوع گياه دارويـي و ادويـه دانسـت كـه نسـخة      
  مشابهي در ساير نقاط ايران ندارد.
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تـري، بوميـان    و غذاهاي مورد بررسي در ايـن پـژوهش، از منظـر مشـخص    ها  خوراكي
داده است. در واقع، در پي مصرف ايـن   ها قرار مي سيستاني را در ارتباط با محيط طبيعي آن

ها را به دل طبيعـت و   كنندگان آن غذاهاي بومي، شاهد بازگشت مجددي هستيم كه مصرف
سال  سال و كهن كنندگان ميان دانده است. مشاركتگر محيط طبيعي ناحية مورد مطالعه باز مي

اند  هاي خود از شيوة زندگي روستايي، تصويري را ترسيم نمودهپژوهش حاضر، در روايت
كه زنان در آن نقشي كليدي داشته و عنصري فعال هستند؛ زناني كه حتي در روزهاي منتهي 

وضع حمـل، مجـدداً بـه چرخـة     به زايمان نيز مشغول فعاليت بوده و تنها چند روز پس از 
انـد. از ايـن منظـر، مصـرف      گشـته  معيشتي روستا با محوريت كشاورزي و دامداري بـازمي 

غذاهايي با ميزان كالري بالا كه شامل مقدار زيادي پروتئين، چربـي و كربوهيـدرات بـوده،    
 تر و با هدف بازگشت به زندگي روستايي ها ضرورتي كاركردي جهت بهبود سريع براي آن
  است.  داشته

  
  غذا و تجربه 2.6

ها خواصـي درمـاني قائـل     هايي كه مردمان بومي براي آن در ارتباط با آن دسته از خوراكي
شان  كنند كه به تجربه دريافته باشند آن براي ها چيزي را مصرف مي هستند، بايد گفت انسان
ها را نيـز بايـد    وراكيكند و اين خ شان تعريف مي ها، سلامتي را براي مفيد است؛ فرهنگ آن
 Foster andهاي تجربي براي حفظ سـلامتي آنهـا بـه حسـاب آورد (     جزئي از دستورالعمل

Anderson, 1978: 267شناسي وجود دارد نيز آن را ). دركي كه نسبت به دانش بومي در مردم
ائل داند كه مردم بومي يك جامعه در مواجهه با مس ـ اي از خرد تجربي و تاريخي مي انباشته

  ).1387اند (ازكيا و ايماني،  پيراموني خود كسب نموده
هاي پژوهش حاضر نيز مؤيد اين نكته است كه در گذشته و آن هنگـام كـه هنـوز     يافته

؛ قاضـي   1386باره نگاه كنيـد بـه: قاضـي طباطبـايي و همكـاران،       گفتمان پزشكي (در اين
) به شـدت امـروز در   118 - 123: 1390؛ ودادهير و همكاران،  1387طباطبايي و ودادهير، 

ويژه زنان روستايي براي بهبود  جامعة مورد مطالعه رواج نيافته بود، روستائيان سيستاني و به
هـا و   اي از خـوراكي  تر و بازيافتن قواي جسماني خود، بـه مصـرف مجموعـه    هرچه سريع

 هـاي معيشـتي   هاند كه اولاً محيط طبيعي و شـيو  پرداخته غذاهاي سرشار از مواد مغذي مـي
ها انتقـال  هاي پيشيني به آنها فراهم آورده بود و دوماً بر اساس تجربه از نسل شان براي آن

سـالي كـه در ايـن پـژوهش      وگو با مادران ميانيافته بود. در ارتباط با مورد اخير، در گفت
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هــاي   گذشـته اي بر اينكه تهيه و مصرف اين غذاها مربوط بـه  داشتند، تأكيد ويژه  مشاركت
شـد؛ در نظـر ايـن     هاي پيشيني انتقال يافتـه اسـت، گذاشـته مـي     دور بوده و از طريق نسل

بندي به آن، ضـرورتي   كنندگان، تجربة پيشينيان مرجعي از خرد و دانش بود كه پاي مشارك
هاي غذايي مـورد بررسـي در ايـن جامعـه،      بندي به توصيه بي چون و چراست. گويي پاي

تا افراد، خرد و سليقة اجـداد خـود را هـر بـار تكـرار كننـد و در تجربـة        گردد  باعث مـي
)؛ 85: 1387؛ بـه نقـل از نرسيسـانس،     Barthes, 1961هاي گذشتة خود سهيم گردند ( نسل
اي معطوف به كاركرد بـوده اسـت و در   ترين صورت خود، تجربه اي كه در سطحي تجربه

  شد.اين ارتباط، ذيل عنوان پيشين، مطالبي گفته 
  

  شده غذا، گذار و امر مناسكي 3.6
شناختي، كـاركردي و سـاختارگرايانه در   با وجود جايگاه ارزشمندي كه مباني نظري محيط

هـاي مبتنـي بـر چنـين     روشن نمودن وجوه خاصي از موضوع مـورد مطالعـه دارد، تحليـل   
ويژه بـراي  به ها راطور جامعي، معناي اين توصيهتواند به رويكردهايي و در اين سطح، نمي

هـاي معيشـتي   كننـد و بـه فعاليـت    مادراني كه امروزه ديگر در محيط روستايي زندگي نمي
پـذير كنـد. اگرچـه در     مربوط به زندگي روستايي مشغول نيستند، به خوبي بـراي مـا فهـم   

هاي پـژوهش   چنان كه در ابتدا گفته شد، براي خوانش بخشي از يافتهصفحات گذشته و آن
ي فوق استفاده گرديد، با اين وجـود، در ادامـه سـعي بـر حركـت بـه سـمت        از رويكردها

هـاي مزبـور و   بنـدي بـه توصـيه   هايي است كه كمي بيشتر به دنبال فهم معنايي پـاي  تحليل
بر كاركردهاي عينـي ايـن    ها طي تشريفاتي مناسكي است؛ به عبارت ديگر، علاوهرعايت آن

  شان نيز توجه كرد.  هاي معنايي بايد به دلالت توان و ميها، ميتوصيه
اي در  رسد برخي از غـذاهاي مـورد بررسـي در ايـن پـژوهش، نقـش ويـژه        به نظر مي

طور مشخص، زنـدگي يـك    رخدادي بسيار مهم در حيات يك خانواده و به» گذاري  نشان«
دورة «فرد دارند. در واقع، فرايند بارداري تا زايمان و روزهاي پس از آن را اساساً بايد نوعي 

به حساب آورد؛ انقطاعي كه طي آن، فرد از يـك موقعيـت، گسسـته و بـه موقعيـت      » گذار
است. بحث از رخدادي » مادري«) كه همان موقعيت Van Gennep, 1960پيوندد (اي مي تازه

باشد كه بنابر توضيحات نخستين ما در اين نوشتار، فراتر از يك اتفـاق زيسـتي،   در ميان مي
واسطة عناصر و عوامل مادي و غير مادي بسـياري،   اجتماعي است و به -  فرايندي فرهنگي

توان به مثابة نوعي گذار در نظر گرفت كه در واقـع،   رو مي يابد؛ اين فرايند را از آن معني مي
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اي ديگر از حيات زيستي و فرهنگـي اسـت    گذشتن و در آمدن فرد از يك مرحله به مرحله
هـا و رسـومي مناسـكي     رها به اين معنـي، همواره با آيين). گذا680: 1390(بيتس و پلاگ، 

ويژه، قرارگيري فرد در مرحله يا موقعيت جديد را بـراي وي تسـهيل    باشند كه به همراه مي
ها و رسوم مناسكي، طبيعتاً از فرهنگي به فرهنگ ديگر، متفاوت است. در  كنند؛ اين آيين مي

طـور مشخــص، زايمـان،     رايند بارداري و بـه فرهنگ مورد مطالعه و براي زنان سيستاني، ف
بر آنكه همراه با عوامل ديگري ماننـد پزشـك زنـان، مامـا، زايشـگاه، درد و... معنـي        علاوه
هـا نيـز   هاي غذايي مزبور، با غذاهاي مورد اشاره و تدارك براي تهيـة آن  يابد، با توصيه مـي

  يك مادر دارد.» شدنمادر «همراه است و اين موارد اخير نيز جايگاه مهمي در 
  

  غذا، عشق و خاطره 4.6
هاي جواني كه در اين پژوهش مشاركت داشتند و با نگاه به اشـتياق و   وگو با زوج در گفت

ها در تدارك امور مربوط به دنيا آمدن نوزادشان، به فهمـي از موضـوع    هيجان شور انگيز آن
مفهومي كه در علوم اجتماعي  آمده است؛» عشق«ايم كه ذيل مفهوم  مورد بررسي دست يافته

هاي اخير جالب توجه بيشتري بوده اسـت (بـراي نمونـه نگـاه كنيـد بـه:        ويژه در سال و به
Giddens, 1992 ; Jankowiak, 1995 ; Yan, 2003 ; Jankowiak, 2008.(  

ويـژه مـادران جـوان،     ها و به دهد كه زوج نگارانه در اين پژوهش نشان مي تأملات مردم
اي پيونـد   دهـد را بـا روايـت عاشـقانه     رداري، زايمان و آنچه در اين ميان رخ مـي فرايند با

گر تغييراتي است كه در جامعة مورد مطالعه و در معنـاي   دهند كه پيش از هر چيز، نشان مي
زندگي مشترك و اموري مانند فرزندآوري، در حـال رخ دادن اسـت. در حقيقـت، مفهـوم     

هـاي   عناي فرزند و هدفي كه از فرزندآوري در ميان نسـل زندگي مشترك و در امتداد آن، م
رو، مواجهه بـا امـور    مختلف جامعة مورد مطالعـه وجود داشته و دارد، يكي نبوده و از اين

  هاي مختلف متفاوت بوده است. جانبي مربوط به فرايند مورد بررسي نيز در دوره
ه طي آن انتخابِ همسر در شرايطي كه همسرگزيني و ازدواج در حال تحولاتي است ك

و شروع زندگي مشترك، بر پاية گزينش شخصي و هنجارهاي مهرورزي يا عشق رمانتيـك  
بر زندگي شهري كه ديگر فرزنـدآوري صـرفاً عملـي     گيرد و نيز در عصر مبتني صورت مي

كنندگان  )، مشاركت428 - 430: 1386منظور تداوم نقش اقتصادي خانواده نيست (گيدنز،  به
كنندة دوران بارداري و زايمان در تحكيم و افزايش  ويژه مادران، از نقش تعيين به پژوهش و
گويند كه لازمة استمرار حيات يك خانوادة است. در اين راستا، تدارك براي تهية  عشقي مي
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اي دوران بـارداري،   گردد و نيز تأمين نيازهايي تغذيـه  غذاهايي كه پس از زايمان مصرف مي
پـيش از تولـد او،   » خريـدهاي نـوزاد  «كنار امور قابل مداقة ديگري مانند امري است كه در 

كند كه با توجه  انگيز را ايجاد مي براي يك زن و همسر وي، ميزاني از اشتياق و شور هيجان
كنندگان جوان پژوهش حاضر با تأكيد  ، قابل فهم است. برخي از مشاركت»عشق«به مفهوم 

داري و زايمان را هميشـه تجربـه كننـد، تكـاپو بـراي تهيـة       بر اين مسئله كه قرار نيست بار
بخش شود، تكاپويي لذتها قبل از زايمان شروع ميملزومات غذاهاي مورد اشاره را كه ماه

شان براي ويژه همسراناي از حاميان، بهبينند كه طي آن، مشاهدة عشق و علاقة مجموعه مي
  بخش است. ها، اميدي انگيزه آن

هـا صـورت    ، غذاهاي مربوط به اين دوره و تكاپوهايي كه براي تهيـة آن از سوي ديگر
آورند كه با مكان، زمان و رخداد خاص بارداري  هايي را براي فرد پديد مي گيرد، خاطره مي

بر اين، غذاهاي مزبور، فـرد را بـه تجربـه يـا خـاطرة جمعـي       يابد. علاوه و زايمان پيوند مي
اي از عوامل ديگر، يك هويت مادرانة متمايز را كنار مجموعهكنند كه در  مشتركي متصل مي

  اي باز خواهيم گشت. بندي ويژهسازند؛ ما به اين موضوع و در ادامه، با صورت مي
  

  غذا، تمايز و مادرانگي 5.6
هاي ويژه، مانند مواردي كه در اين پژوهش مورد بررسي قرار  طور كلي و خوراكي غذاها به

را  هايي در نظر گرفت كه در درون خود رمزگـاني  بايد به مثابة نشانه مي توان و گرفت را مي
گردد؛ رمزگاني كه  مستتر دارند؛ مصرف غذاها در واقع، مصرف اين رمزگان نيز محسوب مي

گر بين سطوح مختلفي از خود و ديگري هستند: خود و ديگري  دلالت ايجادكنندة تمايزهاي
د و ديگري طبقاتي، خود و ديگري جنسـيتي و... كـه   جغرافيايي، خود و ديگري قومي، خو

) و 1387بخـش دارنـد (سـجودي،     ها و جوامع، نقشي هويـت  جملگي براي افراد، خانواده
  ).1390گردد (بورديو،  دانيم كه هويت، بر پاية تمايز تعريف مي مي

سـي  هاي غذايي مزبور، مختص به پهنة جغرافيايي مورد برر با پرسش از اينكه آيا توصيه
بندي وجـود دارد يـا   هايي، پاياست يا خير و اينكه آيا در جاي ديگري نيز به چنين توصيه

گرفتند؛ موضعي كـه يـك    كنندگان پژوهش در موضع جالب توجهي قرار مي خير، مشاركت
خـورد؛   خورند كه ديگـري، نمـي   سازد. اين ما، چيزي را مي ها متمايز مي »ديگري«را از » ما«

دانـد؛ دانشـي كـه ايـن مـا، خـود را داراي آن        ها را ويژة خود مي ين ما، آنهايي كه ا توصيه
كند؛ نوعي برتري كه به اين ما، اعتماد بـه نفـس    داند و از اين جهت احساس برتري مي مي
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ها، فهم نمود. از ايـن   وگو با آن شود از گفت بخشد و اين را مي بيشتري در برابر ديگري مي
مزبور به اندازة خود، در راستاي بازتوليد يك حيات جمعي، نقـش  هاي غذايي  منظر، توصيه

تأثيرگذاري دارند. با اين وجود، تمايزگذاري، تنها ميـان آنـاني كـه در مرزهـاي ايـن پهنـة       
گيـرد. در   كنند، صورت نمي جغرافيايي هستند و ديگراني كه بيرون از اين مرزها زندگي مي

تجانس خود اعضاي جامعة متعلق به اين پهنـه را  سطحي ديگر، بايد از تمايزهايي گفت كه 
  كند. هايي متقابل تبديل مي ها را حتي در برابر هم، به ديگريشكند و آن نيز در هم مي

در حقيقت، غذا به مثابة يك پديدة اجتماعي، اساساً با مسئلة قدرت، پيوندي ناگسستني 
گردد كه حتي در درون خود يـك   يهايي م طور بنيادي منجر به مرز بنديدارد؛ اين مسئله به

نظـر آيـد نيـز تمايزهـا و       دست و متجـانس بـه   اي يك جامعه كه شايد از بيرون، مجموعه
هـاي ايـن پـژهش نشـان      كـه يافتـه   چنـان  كند. از اين منظر و آن هايي را ايجاد مي بندي دسته
جـا انجـام    آننگـاري در   اي كه اين مردم ها و غذاهاي مورد اشاره در جامعه دهد، توصيه  مي

شده است، محملي براي بازنمايي تمايزهاي طبقاتي است. در تدارك بـراي تهيـة غـذاهاي    
اي از  هاي سيستاني نيستيم؛ عـده  توصيه شده، شاهد تكاپوي يكساني در بين تمامي خانواده

گونه كه مورد مشاهدة مـا قـرار گرفتنـد، بـي هـيچ سـر و       روستائيان تهيدست سيستاني آن
تهية چند وعده شورباي مرغ محلي، در همان روزهاي پس از زايمان، تنها به  صدايي، براي

تعداد اندكي از طيور مورد پرورش خود بسنده كرده و بعضاً براي تهية كاچي، اگر از تركيب 
شان مقدار كمي باقي مانده بود، از آن اسـتفاده  هاي قبليسبز داروي مورد استفاده در زايمان

لب به تنهايي و بي هيچ تشريفات مناسكي خاصي، تنها براي چند روز، كردند: مصرفي اغمي
و پس از آن، بازگشت دوباره به چرخة عادي زندگي روزمره. در برابر، تكاپوهاي پر سـر و  

هـاي نسـبتاً    ها پيش از موعد زايمان و پرداخـت هزينـه  هاي ديگري را از ماهصداي خانواده
حتي فراتر از آنچه در عمل مورد  - ي مربوط به مادر اسنگين در جهت تهية ملزومات تغذيه

هاي بعدي يا توزيعات وشنود در اين زمينه و بخششو نيز گفت - گيردمصرف وي قرار مي
اي و غذاهايي كه در اين دوره و در اين ارتبـاط تهيـه شـده    اي و نذور آميز مواد تغذيههديه

هـايي را   بخـش، دلالـت  كـاملاً حيثيـت  است را شاهد هستيم كه جملگي، به عنوان امـوري  
نمايند كه در كنار ساير امور، تمايزهاي طبقـاتي در ايـن جامعـه را وضـوح بيشـتري      بازمي
جا و حتي در پرتو همين غذاهاي مربوط به مادران، شاهد نوعي بخشد. در واقع، در اين  مي

اقتصـادي آن)  سازي مرزهاي هويتي هستيم كه بر مبنـاي طبقـه (بيشـتر در معنـاي      برجسته



 ...؛ هاي غذايي دوران بارداري و پس از آن فرهنگي توصيه ـ هاي اجتماعي فهم دلالت    20

ــاره  گيــرد و جهــت جلــوگيري از اطالــة كــلام، از توضــيح بيشــتر در ايــن  صــورت مــي ب
  گردد. مي  پرهيز

جـا،   بخش آن در اين بر آنچه گفته شد و از منظري متفاوت، تمايز در معني هويت علاوه
تواند در راستاي شكلي از تقابل  كند كه مي نوعي خود و ديگري جنسيتي را هم بازنمايي مي

گيري  جا شاهد شكل ساختارهاي اجتماعي، نيز قرار گيرد. ما در اين زن/ مرد و نهفته در پيش
شـود و يكـي از آن    اي از عوامل، برساخته مي واسطة مجموعه اي هستيم كه به هويت مادرانه

هاي غذايي مزبور، ريشـه   موارد، همين موضوع مورد تأمل در پژوهش حاضر است. توصيه
ها، امروزه توسـط چـه كسـاني     اني در گذشته دارد؟ مادران. اين توصيهدر تجربيات چه كس
هاي غذايي مورد اشاره، توسط چه كساني اجرايـي   گيرد؟ مادران. توصيه مورد تأكيد قرار مي

كنند؟ مادران. و در  شود و يا به عبارت ديگر، غذاهاي توصيه شده را چه كساني آماده مي مي
هـاي   بند باشد و موظف به مصرف خـوراكي  هاي مزبور پاي نهايت، چه كسي بايد به توصيه

تهيه شده است؟ باز هم، مادران. در واقع و در ايـن سـطح از تحليـل، ايـن مسـئله كـه آيـا        
ها، در جهت الزامي است كه يك ساختار  هاي غذايي و عمل به آن موضوع مربوط به توصيه

نظر بحث ما نيست؛ در عوض، آنچه  كند يا خير، لزوماً مد محور تعيين مي مرد سالار فرهنگ
باشد كه در كنار ساير عوامل، يك هويت مادرانه را  تمايز بخشي مي   مهم است همان دلالت

كند كه اساساً تمايز بخش و در  دار مي سازد و مادرانگي را براي يك مادر، به نحوي معني مي
  بخش است. واقع، هويت

  
  غذا و امر زيباشناختي 6.6
ويژه پس از زايمـان،  بنيادي، غذاهاي توصيه شده براي مادران در دوران بارداري و بهطور  به

بايد توسط خود مادران مورد مصرف قرار گيرد؛ اما واقعيتي  ها بوده و مي مختص به خود آن
ها ماننـد چـاي مخصوصـي كـه     گونه نيست. برخي از نوشيدنيكه در عمل وجود دارد، اين

هـا   واسطة آن هايي هستند كه به هايي مانند كاچي، خوردني يز خوراكيدربارة آن گفته شد و ن
كنندگان، ميهمانان و آناني كه براي تبريك گفتن به خانوادة نوزاد تازه متولـد شـده    از عيادت

هاي مزبـور، نـه تنهـا توسـط مـادر و بسـتگان       رو، خوراكيشود. از اينآيند، پذيرايي مي مي
وعة نسبتاً زيادي از افراد، براسـاس معيارهـاي مربـوط بـه     نزديك به وي، بلكه توسط مجم

  گيرد. كيفيت، مورد ارزيابي و قضاوت قرار مي
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ها در آن قرار  شود، ظرفي كه اين خوراكي ها ديده مي ها و نمايي كه از آن ظاهر خوراكي
از اي كه پيش  شود و در نهايت، طعم و مزه ها استشمام مي گيرد، بويي كه از اين خوراكي مي

گيـرد و در واقـع،    شود، جملگي مورد دقتي عميـق قـرار مـي    ها آزموده مي خوردن كامل آن
ها، از هر جهت، بهترين باشند. در حقيقت،  كننده آن است كه اين خوراكيتمامي تلاش تهيه

هـا را  شان و چه توسط كساني كه اين خـوراكي  كنندگان هاي مزبور چه توسط تهيه خوراكي
گيرند و براي آنكـه داوري عمـومي   قرار مي» شناختيداوري زيبايي«وعي خورند، مورد نمي

انـد، خـوب باشـد، بايسـتي     ها را تهيه كردهاي كه اين خوراكيها و نيز خانوادهنسبت به آن
چنانكـه  كار بسـت. بـه بيـان ديگـر، آمـاده سـاختن غـذايي خـوب آن        اي را به تلاش ويژه

خوبي نيز سرو گردد، همانند خوب رفتـار   به مزه باشد وعطر و خوشطعم و خوش خوش
 - تـوان ايـن عمـل را بـه مثابـة نـوعي رفتـار فرهنگـي        كردن است؛ لذا، از اين منظر هم مي

اش بر مي گردد (ايزدي  شناختي اجتماعي در نظر گرفت كه مطلوبيت آن، به قلمروي زيبايي
  ).36: 1392جيران، 

  
  گرايي اجتماعي بستگي و هم غذا، هم 7.6

كه در صفحات پيشين مورد بررسي قـرار گرفـت، در ظـاهر بـر     » غذا و تمايز«اگرچه ايدة 
كننـده و  تـوان نقـش تعيـين    روي نمـي تأكيد داشت، با اين وجود و به هيچ »واگرايي«نوعي 

انكار كرد. در واقع، تهيه و  »گرايي همبستگي و هم«ها را در ايجاد نمادين برخي از خوراكي
نحو هاي مورد بررسي در اين پژوهش، مجموعة يك خانواده را بهراكيمصرف برخي از خو

هـا   دهد و از اين جهت، تكاپو براي تهيـه و مصـرف آن   اي در كنار يكديگر قرار ميحاميانه
  ) است.Foster and Anderson, 1978: 267دست كم مظهري از انسجام خانواده (
گر امكانـي هستند كه  مزبور، تسهيل هاي ها و خوراكي از سوي ديگر، برخي از نوشيدني

دهـد. بـه عبـارت     تري در كنار يكديگر قرار مييك جمع خويشاوند را براي مدت طولاني
نحـوي   كند، به جا نقش مهمي در بازتوليد پيوندهاي خويشاوندي بازي ميديگر، غذا در اين
آوري  طـي جمـع  نگارانه در اين پژوهش نيز مؤيد آن است. محققين در  كه مشاهدات مردم

تر شـدن   اند كه بهانة تداوم و طولانيهايي حضور يافته هاي اين پژوهش، خود در جمع يافته
  هايي بوده كه مورد بحث واقع شد. ها، برخي از همين خوراكي آن
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  گيري . نتيجه7
در ميان تمامي فرايندهاي اجتماعي، بارداري و زايمان فرايندي بسيار مهم در حيات فردي و 

ويـژه ناشـي از    اي است كه مورد بررسي قرار گرفت. اهميت اين فرايند بـه  اعي جامعهاجتم
آوري است كه فرزند و فرزندآوري در بين مردم سيستان داشـته   جايگاه ارزشمند و حيثيت

و دارد. بحث از فرايندي است كه نه تنهـا در موقعيـت يـك فـرد بلكـه در موقعيـت يـك        
دانيم كه چنين فراينـدي ماننـد هـر امـر پيچيـدة       كند و مي خانواده، تغييري اساسي ايجاد مي

تـوان آن را از   هاي فرهنگي و اجتماعي، ابعاد گوناگوني داشته و مـي  لحاظ دلالت ديگري، به
  زواياي مختلف نگريست.

واسـطة   ويژه براي شـخص مـادر و خـانوادة وي، بـه     فرايند بارداري و رخداد زايمان به
اي  يابد؛ يكي از اين امور به مسئلة بايدها و نبايدهاي تغذيه ني ميها و امور مختلفي مع پديده
اي است كـه   هاي يك فرهنگ دانست و اين ايده ها را بايد توصيه گردد كه در واقع، آن بازمي

در پــژوهش حاضــر مــورد بررســي قــرار گرفــت. در واقــع، در ايــن پــژوهش كــه تــأملي 
غذايي دوران بارداري و پـس از آن در ميـان   هاي  هاي برخي توصيه دلالتشناختي بر  انسان

هاي نظـري موجـود در شـاخة    هاي ايشان بود، با حركت از ديدگاهو خانواده زنان سيستاني
اي براي ورود به فرهنـگ مـردم سيسـتان در نظـر     شناسي تغذيه، غذا همچون دريچهانسان

هنگ اسـت و آن را  گرفته شد و در نهايت، اين نتيجه حاصل گشت كه غذا، اساساً خود فر
  نمايد. جا، بارداري و زايمان)، باز مي در ارتباط با امور مختلف (در اين

هاي غذايي در ارتباط بـا فراينـد فـوق،     ترين توصيه براساس نتايج پژوهش حاضر، بيش
گردد. بايدهايي كه در نگاه نخست، رعايت و بايدهايي مربوط به پس از زايمان را شامل مي

شـده اسـت.    وسط مادر، جهت باز يافتن قواي جسماني، ضروري شمرده ميها ت عمل به آن
هـاي   طور بنيادي در پيونـد بـا ويژگـي    هاي توصيه شده به كه خوراكي جايي در واقع و از آن
هـا نقـش   رسـد مصـرف آن  شناختي ناحية مورد مطالعـه بـوده، بـه نظـر مـي      معيشتي و بوم

هـاي   ة حيات روستايي داشته است. توصـيه كننده و مؤثري در بازگشت زنان به چرخ تعيين
هاي پيشيني دارد، دانشي بومي كه ريشه در تجربيات نسل جايي غذايي مزبور همچنين از آن

بـر ايـن و در    شود كه بايد اسـتمرار يابـد. عـلاوه    شده و مي و مرجعي از خرد محسوب مي
ايي ذهني پيوند يافتـه  ها با ذهنيت و ساختاره رسد اين توصيه تر، به نظر مي اي سطحي ريشه

  ها در طي اين نوشتار اشاره گرديد. كند، كه به برخي از آن هاي خاصي را تداعي مي و تقابل
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بنـدي بـه    ساختارگرايانة فوق و فهم نسبي چرايي پـاي  - هاي كاركردي رغم تحليل علي
هـاي تكـاپو بـراي تهيـة برخـي       هاي غـذايي مزبـور در گذشـته، پرسـش از دلالـت      توصيه

معيشـتي متفـاوت از    - هاي زيسـتي  هاي توصيه شده در حال حاضر و نيز در بافت خوراكي
نگارانـه، بـا    هاي پيشين بوده، همچنان براي ما باز است. در اين پژوهش مردمآنچه در دوره

جا كه اساساً براي غذا، فراتـر از كـاركرد   هاي غذايي و از آن بودن انتخاب نظر به چندوجهي
منظـور فهـم    اي نيـز قائـل شـد، تمـايلي بـه     معنـايي نمـادين و نشـانه    تواناي آن، ميتغذيه
شـناختي و در بسـتر    هايي وجود داشته است كه تكاپوهاي مزبور را با سطوحي معني دلالت

هـاي تهيـه    دهد. از اين منظر، خوراكيفرهنگ جامعة مورد مطالعه و تحولات آن، پيوند مي
شوند  هايي مي و فراتر از آن، خود تبديل به نشانه اي يافتهشده براي مادران، كاركردي نشانه

بايد مورد خوانش قرار گيرد. با تأسي از اين ديدگاه، در طي اين پـژوهش  تواند و ميكه مي
گذاري يك رخداد كـه بـه   هاي اشاره شده در نشان كنندة خوراكي رغم آنكه نقش تعيينعلي

هـا در  ، سعي گرديد تـا جايگـاه آن  گردد، مورد تصريح قرار گرفت موقعيت مادري ختم مي
  تر شود.يابي فردي، خانوادگي و اجتماعي جامعة مورد بررسي نيز روشنهويت

شناسي غذا و خوراك اگرچه در كنار دانش تغذيه و در در پايان بايد تأكيد كرد كه انسان
اي و جهت ارتقاي سلامت مردمان بـومي   جهت اصلاح و تعديل رفتارهاي نادرست تغذيه

كند، با اين وجود، هويت خود را بر پاية بينشي باز مي يابد كه مـا   وامع مختلف تلاش ميج
هاي بنيـادي   كنيم؛  بينشي كه يكي از ويژگي ياد مي» شناختي بينش انسان«از آن تحت عنوان 

). از اين Hannerz, 2010 ; Kottak, 2011هاست ( گذاري بدان آن، فهم تنوعات فرهنگي و ارج
هاي مورد بررسي در ايـن پـژوهش حسـب     رسد برخي از خوراكي چه به نظر ميمنظر، اگر

اجتماعي، بايد كنار گذاشـته و از ميـزان    - معيشتي و نيز تغييرات فرهنگي - تحولات زيستي
 -  ها بخش مهمـي از ميـراث فرهنگـي    مصرف برخي ديگر، كاسته شود، بايد دانست كه آن

طور كه در اين پژوهش نيز نشان داده شد، براي  همانقومي مردم جامعة مورد مطالعه بوده و 
  باشد. شان مياي جهت معني يافتن زندگي آنان زمينه
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